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واکسیناســیون  آغــاز  کنــار  در 
عمومى اخبــاری که از تخلف 
واکســن  تزریــق  جریــان  در 
منتشر مى شود توجه کاربران 
شبکه های اجتماعى را جلب کرده است. خبرهای 
تزریق واکســن پاکبانــان به کارمندان شــهرداری در 
یکى از مناطق تهران که منجر به عزل  خاطیان شد، 
بارها بازنشــر شــد و دیروز هم خبــر برکناری رئیس 
بیمارستان شهید مدرس به دلیل تخلف در تزریق 
واکســن بازتــاب زیادی داشــت: » آقایون مســئولان 
بیمارســتان ها، شهرداری ها، شــورای شهرها و... یه 
چند دقیقــه بى زحمت واکســن بــه خانواده هاتون 
نزنیــد ببینیم چند تا واکســن داریم. باتچکر. ســتاد 
جلوگیری از سرقت واکسن  کرونا«، » اسامى کارکنان 
شــهرداری که واکســن کرونــا پاکبانــان رو دزدیدن، 
ســریع اعــام کنیــد«، » تحریم هــا، هــم جیب مان 
را خالــى مى کنند و هــم اخاق  را نابود مى ســازند. 
خیلى ساده وقتى کالایى حیاتى شود ولى کم باشد، 
انســان اخــاق را بــرای کســب آن زیرپا مى گــذارد. 
اما اگر دلار، واکســن یا دارو در دســترس باشــد، آن 
وقت کدام یک از این گزارش ها به گوشم مى خورد 
کــه مدیر جــای پاکبــان واکســن زده؟«، »  اگــر واقعاً 
قصد برخورد دارید تمام  کســانى که واکســن ناحق 
زده انــد را یــک ماه جــارو بدید دستشــون بــه جای 
پاکبان هــای همــون منطقــه کار کننــد، پاکبان ها رو 
هم یک ماه مرخصى با حقوق بفرســتید اونا دیگه 
واکســن رو زدند و بیکار هم نمى مونند«، »عزل  چه 

فایده داره؟ دلیل مى آورند که خودشــان خواستند. 
آخرش هم از همان پاکبان هایى که واکسن نزدند، 
به عنوان شــاهد استفاده مى کنند. نباید وقت دفاع 
به آنها داد. کرونا شــوخى ندارد«، » این همه فســاد 
توی شــهرداری های مختلف واســه چیه؟ از پاکبان 
مظلوم تر گیر نیاوردیــن؟«، » هر دم از این باغ بری 
مى رســد. منتظر خبرهای بیشتری باشیم. یادمون 
نره کســانى که واکســن زدن از مردم همین جامعه 
بــودن و امیــدوارم وقتى خودمون در شــرایط رانت 
واکســن قــرار گرفتیــم، بتونیــم خودمــون رو کنترل 
کنیم.«، » 12 روز پیش از شهرداری درخواست شده 
اسامى کسانى که واکسن زده اند را منتشر کنند حالا 
بعــد از افشــای رســانه ای واکســن خواری در یکى از 
مناطــق، دســتور شــفافیت صــادر کرده انــد. اگر آن 
روز که مشــاور مدیرعامل یکى از سازمان ها واکسن 
تطهیر کننــدگان را زد توجیه و پنهانکاری نمى شــد، 
امروز این میزان تخلف نشده بود«، » مثل روز برام 
روشــن بود که سر  واکســن کلى تخلف پیش میاد و 
از ایــن به بعد هم پیش خواهــد آمد«، » همه جای 
دنیا دارن واکسیناســیون عمومى مى کنــن تو ایران 
ما هنوز داریم مى شــنویم مسئولان سهمیه واکسن 
پرسنلشــون رو خودشــون گرفتن. اون از شــهرداریا 
اینــم از مدیــرای بیمارســتان مــدرس کــه ســهمیه 
خونواده  هــای  بــه  زدن  رو  درمانــش  کادر  واکســن 
لغــات  ســری  از  » واکســن خواری.  خودشــون«، 

 جدید کــه به فرهنــگ واژگان باید 
اضافه گردد.«  

هشتـگ

#واکسن

شب قدر عامل پویایی حیات بشر
از جمله اهداف بلند تشریع روزه ماه مبارک 
رمضان دســتیابى بــه مراحل کمال و رشــد 
اســت. یکى از مراحل رشــد و تکامل روحى 
انســان ایــن اســت که  هــر فــردی وضعیت 
خود را از نظر عیوب و نقایص اخاقى، مورد 
بررســى قــرار داده و چهره باطنى خــود را از 
نزدیک در آیینه خودشناسى ماحظه کند، 
تا با شــناخت بیشــتراز خود و اهتمامى ملهم از ایمان راستین، ریشه 

رذایل و بدی ها را که در روح و روان او پدید آمده، قطع کند.
خودشناســى در مجموعه تعالیم اســام به قــدری اهمیت دارد 
که گفته شــده: کســى که مى خواهد زنجیره پلشتى ها را در وجود خود 
از هم بگســلد و از آثــار منفى آن مصون ماند، عــاوه بر مراقبه دائم 
بر رفتار خویش، لازم اســت همــه روزه هنگامى که غوغای زندگى به 
ســکوت و خاموشــى شــب مى گراید، نتیجه و علل اعمال روز گذشته 
خــود را در نظر بیــاورد و با بى طرفى آنها را مورد ارزیابــى قرار داده و 
آنچــه را ناشایســت یافت، تصمیم بــر ترک آن بگیــرد. امیر مؤمنان 
علــى )ع( در ایــن خصــوص مى فرمایــد: »بــر هــر خردمنــدی لازم 
اســت کــه عیوب مذهبى، فکری، اخاقى و معاشــرتى خــود را دقیقاً 
مــورد بررســى قرار دهد و آنها را در ســینه خود ضبــط نماید و یا روی 
کاغذی بنویســد، سپس کوشــش کند که تمام آنها را ریشه کن سازد« 

)غررالحکم ص ۵۵۹(
پایه و مایه خودشناســى، مرگ باوری اســت و اینکه انســان به یاد 
بیاورد که هر نفسى که برمى آید ـ اگرچه ممد حیات است ـ اما صاحب 
نفــس را نیز بــه مرگ نزدیک تر مى کند. پس با هر نفســى، قدمى به 
مرگ نزدیک تر شده ایم، مرگى که گریزی از آن نیست. مهم آن است 
که نفس ها در طاعت خدای متعال برمى آید یا در معصیت او؟ یقیناً 
نفس هایى ارزشــمند اســت که با حــال توجه به خداونــد برآید نه در 
حــال غفلت و بى توجهى. اگر زندگى ما چنین ســپری شــد مرگ ما 
نیــز در همان حال خواهد بود و اگر خدای نکرده در معصیت بگذرد 
زندگى پس از مرگ نیز همراه با آثار همان اعمالى است که در زندگى 
انجام داده ایم. پس نیکو آن است که با هر نفس یک توجه به مرگ 
حاصــل آید چرا کــه آن توجه، قلب را جا داده و جای دل به حیات 

دل کشیده مى شود و دلى زنده است که مى فهمد و مى شنود.
 رأفت الهى موجب شده تا عاوه برتوصیه به داشتن مراقبه های 
شــبانه، در مقاطع خاصى از عمر نیز شــرایط مناســبى فراهم شود تا 
انســان بــا انگیزه و اهتمام بیشــتری به ایــن مهم بپــردازد و روح  را از 
عیوب اخاقى بپیراید. شب های قدر یکى از این مقاطع خاص است 

که بیانگر لطف الهى نسبت به بندگانش مى باشد.
شب قَدر که گفته شده در آن امور یک ساله انسان ها مقدر مى شود 
در قرآن کریم و در سوره های قدر و دخان بدان تصریح شده و برخى 
ویژگى های آن برشــمرده شــده اســت. در قرآن و روایات ارزش شب 
قدر بیش از هزار ماه دانســته شــده و این شــب با فضیلت ترین شبِ 
سال و شب رحمت الهى و آمرزش گناهان نیز شناسانده شده است. 
بــه تصریــح کام وحى در  این شــب، فرشــتگان به زمیــن مى آیند و 
بنابر برخى احادیث شــیعه، مقدرات ســال آینده بنــدگان را بر امام 
عصر)ع(عرضه مى کنند. زمان دقیق شــب قدر، روشــن نیست، ولى 
بر اســاس بســیاری از روایــات، در ماه رمضان بــوده و به احتمال زیاد 
یکى از شــب های 1۹، 21 و یا 2۳ این ماه اســت. شــیعیان بر شــب 2۳ 
ماه رمضان و اهل سنت بر شب 2۷ این ماه تأکید بیشتری دارند. در 
روایتى از امام صادق)ع( آمده اســت که بهتریــن ماه ، ماه رمضان  و 
قلب این ماه، شــب قدر است. همچنین از پیامبر)ص( نقل کرده اند 
که شــب قدر را سَــروَر شــب ها برشــمرده اســت. بنابر منابع روایى و 
فقهى، روزهای قدر نیز همانند شب های آن گرانقدر و با فضیلت اند. 
در برخى روایات آمده اســت که بهترین اعمال در این شب عاوه بر 

عبادت خالصانه تفکر و علم آموزی است.
مســلمانان در ایــن شــب ها بــا الگوگیــری از بــزرگان دیــن، بــه 
شب زنده داری، خواندن و تدبر در قرآن، دعا و دیگر آیین ها و اعمال 
این شب مى پردازند. ضربت خوردن و شهادت امام على)ع( در این 
شــب ها نیز به اهمیت آن  نزد شــیعیان افزوده و ســوگواری برای آن 
امام با آیین های شــب قدر همراه شــده است. همان جان شیفته اى 
که بار سفر را از قبل بسته و شتر تیزرو حیات را پیشاپیش در جاده هاى 
سفر آخرت رانده بود. مردى که از دریچه زهد به دنیا مى نگریست و 

دنیا را با تمام جبروتش زیر کفش وصله دار خویش ریخته بود.
انســان برتــرى کــه زرق و بــرق دنیا زیــر نگاه هاى نافــذش در هم 

شکسته و لذایذ آن هیچ گاه اراده او را به بازى نگرفتند.
دلاورترین و جســورترین انسانى که نقاب ریا و تزویر از چهره دنیا 
پرستان برگرفت و آنچه در پس پرده هاى نقاشى شده و مقدس نما 
بود را نمایاند. ابرمردى که بت هاى بزرگ را به زانو درآورد و خود اما 
در برابــر بیچارگان زانوى تواضع بــر زمین نهاد. راهنمایى که با فروغ 
دانشــش راه را از بیراهه هاى ظلمانى شــرک و ســتم و ناروا شناساند 
و کاروان بشــریت را با حکمت هاى فروزانش همراهى کرد. على )ع( 
جوانمــردى کــه عربده هــاى مســتانه حاکمــان مســتبد و متجاوزین 
ستمگر را با صابت و شجاعتش خاموش کرد و همهمه هاى عیش 
و فســاد را بــا عتاب مؤمنانه فرونشــاند و اســوه کامل تقــوا بود همان 

اسطوره ایمان که فضیلت در کرانه شخصیتش لنگر انداخته است. 

دیــروز شــبکه های اجتماعــى 
پــر بــود از عکس هــای خلیج 
فارس. کاربران این عکس ها را 
با تبریک روز ملى خلیج فارس پست مى کردند 
و به مســائلى مثل جعل نام آن و البته مشکات 
خلیج فارس مى پرداختنــد: » در روز ملى  خلیج 
فــارس جا دارد آن پرســش تاریخى را از کســانى 
که نام هــای جعلى بر این پهنه آبــى مى گذارند، 
بپرسیم: شما مدرســه رفتى دیگه؟ تو کتاب های 
مدرســه چى بهتون یــاد دادن؟!«، »  وطن یعنى 
دریــای  مبــارک  روزت  فــارس.  ابــد  تــا  خلیــج 
ســرزمینى«، »  نام  خلیج فارس در نسخه خطى 
»المســالک  و الممالــک« اثر ابواســحق ابراهیم 
بن محمدفارسى استخری، جغرافیدان برجسته 
ایرانى ســده چهارم که از هند تا اقیانوس اطلس 

را گشــت. 1۰ اردیبهشــت روز ملــى خلیج فارس 
بهانه ای است برای مقابله با تحریف تاریخ  ایران 
و منطقه. این روز را پاس بداریم«، »آلودگى های 
نفتى و شیمیایى خلیج فارس را تهدید مى کنه«، 
» چــه خون هایــى کــه ریخته شــد تا بمانــد نام تو 
جاوید.«، »خلیج فارس نامى تاریخى و از لحاظ 
حقوقــى هم مــورد تأییــد نهادهــای بین المللى 

اســت و جعل آن توسط کشورهای عرب، تفاوت 
چندانــى با تخریب آثار باســتانى توســط داعش 
خلیــج  مبــارک.  فــارس  خلیــج  »  روز  نــدارد.«، 
همیشــه فارس ایران پاره تن مام میهن تا روزی 
کــه ایــران و ایرانى هســت، خلیج فــارس خواهد 
ماند. آنان که ســعى در جعل تاریخ و تغییر نام 
خلیــج فارس دارند، ایــن آرزو را به گــور خواهند 
بــرد.«، » روز ملــى خلیــج فــارس در واقــع یــک 
شــاقول اندازه گیــری بــرای ســنجش ملى گرایــى 
»مدعیــان منافع ملى« اســت! دقــت کنید افراد 
و رســانه های خبر به مزد که جشــن های غربى را 
پــر زرق و بــرق برگزار مى کنند، ایــن روز را گرامى 
نمى دارنــد و اگــر هم بــه آن بپردازند، بــا عقده و 
تکه پرانى هــای ایران ســتیزانه اســت«، » امروز 1۰ 
اردیبهشــت روز مهمــى در تاریــخ ایــران اســت، 
روزی کــه دســت اســتعمار پرتغالى هــا از ایــران 
کوتاه شــد و  خلیــج فارس بــه ایران بازگشــت. از 
22 تیــر مــاه 1۳84 دولــت ایران طــى مصوبه ای 
تأییــد کرد که ســالروز اخــراج پرتغالى هــا از تنگه 
هرمــز به عنــوان روز ملى خلیج فارس شــناخته 
شــود.« »یک دروغ را آنقدر تکــرار کنید تا تبدیل 
بــه واقعیت شــود؛ حکایــت تکاپوی رســانه های 
وابســته به  غرب درباره نام  خلیج فارس اســت، 
غافــل از آن که حقیقــت تاریخى تغییــر نخواهد 
کــرد«، » وقتى میری ســاحل زباله هاتو نریز اونجا 
نمى خواد اســتوری بــزاری و روز  خلیج فارس  رو 
تبریــک بگــى«، » در مــوزه ملى عمان دو نقشــه 
وجود دارد که در هر دو آنها  خلیج فارس نوشــته 
شــده اســت. عمانى  ها البته زیاد از واژه مجعول 
اســتفاده نمى کنند و خلیج مى گویند. ولى به هر 
حال بهتر است که به موزه ملى خود سر بزنند.«

ماجرا

خلیج تا ابد فارس

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

پریسا نوراللهی

نــــگاره
مادر

 روز ملی خلیج فارس فرصتی برای یادآوری هویت تاریخی مان
دهــم اردیبهشــت ماه تقویــم ملى کشــورمان به نام 
خلیج فارس گره خورده، به تاریخى که برابر با اخراج 
پرتغالى هــا از ایــن خطــه ســرزمین اســت. بنابراین 
خــوب اســت کــه از ایــن فرصــت بــرای چگونگى به 
تصویر کشیدن هویت ایرانى خلیج فارس و از سویى 
حفــظ گنجینه هــای تاریخــى آن در خال آثــار ادبى 
و فرهنگــى بهره بگیریــم. توجه بــه خلیج فارس در 
حیطــه کتاب از دو منظر مى تواند موردبحث باشــد؛ 
نخســت از منظر تاریخــى. در این حیطــه مورخان و 
پژوهشــگران بســیاری بــه خلیج فــارس پرداخته اند 
و مى تــوان بــه این طریــق متوجه پیام هــای تاریخى 
و از ســویى هویــت ایرانى اش شــد. در اغلب ایــن آثار به مســائلى همچون 
حمله پرتغالى ها به خلیج فارس، آمدن انگلیســى ها و از ســویى دایر شدن 
کمپانــى هنــد شــرقى پرداخته اســت؛ اقدامى که هنــوز هم جای کار بســیار 
دارد. البته این تنها یکى از وجوهى اســت که مى توان از دریچه اش به سراغ 
خلیج فارس رفت، مبحث یا دریچه دیگری که آن هم اهمیت بسیاری دارد 
خلق آثار ادبى و هنری با این محور اســت. شــاید نویسندگان جوان بپرسند 
که در ادبیات چطور مى توان به خلیج فارس پرداخت؟ خود من چه در آثار 
داســتانى و چه در نوشــته های نمایشــى ام به خلیج فارس همواره به عنوان 
موجودی دراماتیک نگاه کرده ام. موجودی که در کنار وجوه واقعى مملو از 
تخیل اســت و از ســویى خاطرات تلخ و شیرین بسیاری در حافظه اش درج  
شده است. جنوبى ها ضرب المثل مشهوری دارند، اینکه دریا خیلى چیزها 
به ما مى دهد، اما هر وقت بخواهد همه را پس مى گیرد. از همین یک مورد 
بخوبى مى توان جایگاه دریا و خلیج فارس را در جنوب کشــورمان و زندگى 
ساکنان آن دید و از آن در خلق داستان ها و رمان های خواندنى بهره گرفت. 

خلیج فارس را در نوشته های خودم موجودی دراماتیک مى دانم چراکه در 
آن با موجودات افسانه ای بسیاری روبه رو هستیم. اینها وقتى به ادبیات راه 
پیــدا کنند تلفیق هنرمندانــه ای از تخیل و واقعیــت را پیش روی مخاطبان 
مى گذارنــد؛ حاصل چنین نگاهى درنهایت هویــت تاریخى خلیج فارس را 
بیش ازپیش مقابل خواننده قرار مى دهد. با این نگاه مى توان از ظرفیت های 
ادبــى فرهنگ فولکلور برای حفظ حیات فرهنگى، سیاســى و حتى ماهیت 
جغرافیایى خلیج فارس برای آیندگان بهره گرفت. در خلیج  )ایران( افزون 
بر افســانه ها با ترانه های دریایى بســیاری هم مواجه هســتیم که همه اینها 
توســط ایرانى ها ساخته شده اند. نمى دانم کشــورهای عرب چگونه و با اتکا 
به چه چیزی درصدد مصادره هویت این خلیج همیشه ایرانى برآمده اند! 
آنقدر ادعای عجیبى اســت که بیشتر به شوخى مى ماند. شاید جالب باشد 
بدانیــد پرتغالى ها بعد از حمله به بوشــهر و بندرعباس، آنقدر تحت تأثیر 
فرهنگمان قرار گرفتند که وقتى به کشور خود بازگشتند ناخواسته به سفیران 
فرهنگى ایران تبدیل شــدند. آنها حتى بســیاری از اســامى ایرانى را با خود 
به زادگاه شــان بردند. پرتغال هرگز نتوانست از طریق خلیج فارس ایران را 
تســخیر کند که بخشــى از این مســأله به فرهنگ دیرینه و قوی سرزمینمان 
بازمى گردد؛ البته نباید فراموش کرد که هموطنان خلیج فارسى هم همگى 
بســیار وطن دوســت بوده اند و هنوز هم هســتند. رد پای این مسأله حتى در 
آثــار بزرگانــى نظیر غامحســین ســاعدی هم دیده مى شــود؛ به آثــار او که 
نگاه کنید خواهید دید ســاعدی بااینکه حتى جنوبى نبوده اما چنان مقهور 
جادوی خلیج فارس مى شــود که دست به خلق مجموعه داستان ماندگار 
»ترس ولرز« مى زند و برای نخســتین مرتبه در ادبیات داستانى مان بخشى 
از ایــن جــادو را بــه تصویر مى کشــد. روز ملــى خلیج فــارس فرصت خوبى 
اســت برای یادآوری بخشى از هویت تاریخى مان و اینکه با چه راهکارهایى 

مى توان درباره تاریخ آن با آیندگان سخن گفت. 

یادداشت

احمد آرام
نویسنده، پژوهشگر و 
مدرس داستان نویسی

هوتن شکیبا: محمدعلی عباس میرزایی از بچگی عاشق سینما بود و در همان دوران کودکی و نوجوانی یک دستگاه 
آپارات درست کرده بود که با آن فیلم های انیمیشن نمایش می داد. او بعدها با شوقی هرچه تمام تر بر همه مراحل 

ساخت و ساز سینمای روباز سنندج نظارت داشت و پرده بزرگ آن را هم خودش نصب کرده است؛ دیوار پشت بام 
را سفید کرده و سینمای تابستانی دایر و برای اهل محل اکران فیلم می کرد؛ فیلم های کهنه و مصرف شده را با تیغ شفاف 

می کرد و خود فریم های متعددی نقاشی می کرد و انیمیشن نمایش می داد. ارزش آقای میرزایی بیشتر از هر چیز، 
اقدامات و ابتکاراتش  بود که قبلًا زمینه اش در سنندج وجود نداشت؛ سینمایی که او ساخت بزرگ ترین 

سینمای روباز در دنیاست که در دهه هفتاد فعال بود و همین باعث شد که نام اش در گینس ثبت شود. 
راه اندازی سینمای روباز در این شهر آن هم در دهه هفتاد ایده ای خلاقانه بود، ولی تعطیل کردن آن جای 

تعجب و تأسف دارد، اگر این سینما همچنان فعال می بود، می توانست امکان خوبی باشد برای دوران کرونا 
که نفس سینماها به شماره افتاده است.

 بخشی از گفت  و گوی این بازیگر با ایسنا

یادی از مرد خلاق سنندجی و سینمای روبازش

روز هجدهم ماه رمضان

 ای نازل کننده 
آیات قرآن عظیم!

ســر در خویش فرو بردن، گریســتن در باد 
و رو بــه قبلــه عاشــقى  ایســتادن را بــه من 

آموخته ای!
حــالا صبر یــک پروانــه را، در رهایى از پیله 
گنــاه و معصیت به من بیاموز! و پنجره ای 
برای تماشــای زیبایى هایــت و حنجره ای 
بــرای حــرف زدن و نیایش با خــودت را به 
من عطا کن. ای خدای مهربانى و محبت!

در ایســتگاه هجدهــم مــاه عزیــز رمضان، 
همه امیدم بــه کرامت و رحمت بى اندازه 
توست، پس بى  آنکه دفتر روزهای گذشته 
مرا ورق بزنى جلوه ای از بخشش و رحمت 

خودت را به من نشان بده. همین. 

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِى فِیهِ لِبَرَکاتِ اَسْحَارِهِ وَ نَوِّرْ فِیهِ قَلْبِى بِضِیاءِ 
انََْــوَارِهِ وَ خُــذْ بِــکلِّ اَعْضَائِى إلَِــى اتِّبَاعِ آثَــارِهِ بِنُورِک یا 

مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِینَ

 خدایــا مــرا در این ماه به برکت های ســحرهایش آگاه 
کــن، و دلــم را بــا روشــنایى انــوارش روشــنى بخش، و 
تمــام اعضایم را به پیروی آثارش بگمار، به نورانیتت 

ای نوربخش دلهای عارفان. 

دعای روز هجدهم
ماه مبارک رمضان

تئاتر هرازگاهی...
وقتــى تئاتــر هــر روز روی صحنه نباشــد و در مــاه یک یا دو 
تئاتر به طور هرازگاهى اجرا شــود، دیگر تئاتر تئاتر نیســت. 
تئاتــر هــم بایــد در طــول ســال در مکان های مشــخص با 
دیدگاه و بیانیه های مشــخص برای مخاطبانش اجرا شود 
وگرنه پیامد درست و درمانى نصیب آن مخاطبان و فراتر 
از آن فرهنگ آن شــهر و شهرســتان نخواهد شــد. این هم 
بســتگى به پیگیری مردم و بعــد اقدامات هنرمندان برای 
تولیــد تئاتــر و در نهایــت حمایــت متولیــان فرهنگــى آن 
شــهر دارد که چقدر بخواهند شــهر و آبادی شــان را با یک 
نشــانه بــارز و کم خــرج فرهنگى عجیــن نگه دارنــد. تئاتر 
هرازگاهى حکم زمین دیمى را دارد که مانند زمین آبى نمى شــود هر ســال و هر 
روز روی محصولش حســاب باز کرد و به اصطاح بگیر و نگیر دارد و این چندان 
مصــداق و کارکــردی برای بهره مندی از هنر تئاتر نیســت کــه مى تواند تضمینى 
برای هنجارهای هر جامعه شــهری باشد. داشــتن یکى دو تالار با تولیداتى برای 
کودکان و نوجوانان و بزرگسالان برای هر شهری در روزگار ما شدنى است چون هر 
شــهری حتماً شــهرداری و اداره ارشاد دارد و همین دو کافى است که در ساخت، 
تجهیــز، نگهــداری و مدیریــت و برنامه ریزی فرهنگى در زمینه تولیــد انواع تئاتر 
کوشــا شــوند و حالا هر شهری با سماجت بیشــتر به همه گروه های سنى اش فکر 
کرده باشــد، حتمــاً پیامد فرهنگى آن را در ســطوح مختلــف اجتماعى مردمان 
شهرش احساس خواهد کرد. بى تعارف ما شهرهای بسیاری داریم که هنوزهم 
در آن خبری از تئاتر نیســت. نه تالار فعالى و نه هنرمندان و گروه هایى که به کار 
گرفته شــوند برای تولیدات تئاتری که مردم شهرشــان را بهره مند از ســرگرمى و 
آگاهــى گردانند. در حالى که هر شــهری باید یکى دو تــالار و چندین گروه تئاتری 
فعال داشــته باشــد وگرنه شــهر چندان جلوه ای از فرهنگ و هنر ندارد چون هنر 
تئاتــر زنده اســت و بهترین و مطلوب ترین تأثیر ممکن را بر مردمان هر شــهری 
مى گذارد که حتى هنر فیلمسازی هم از پس آن بر نخواهد آمد و حتى تولیدات 
تلویزیونى نیز چنین کارکردی را ندارند. تئاتر انســان را در برابر انســان مى گذارد 
و طبیعــت و فطرت انســانى را به زیباترین شــکل ممکن آشــکار مى کنــد و چه از 
این بهتر که در صحنه بشــود هم احساســات، هم منطق و عقانیت و هم روح و 
شــهود انسان را نمایان کرد. ما باید خویشتن را بشناسیم و یکى از کارکردی ترین 
ابزارها که از چنین رســالتى نیز برخوردار اســت، هنر تئاتر اســت. تئاتر هنر آیینى 
است و همواره در طول تاریخ انسان را متوجه خویشتن ساخته است و فرقى هم 
نمى کند که در چه ژانری ارائه شــود؛ یعنى در تراژدی و کمدی و حتى تلفیق این 
دو موفق مى نماید. تئاتر هنر جلوه گری هاست و در تبیین راه و روش به زیستن 
و به چالش کشــیدن ســبک و ســیاق زندگى کارآمدترین هنرهاست. هنری که در 
هر شهر مى تواند توسط دانشجویان، دانش آموزان، سربازان، کارگران، زندانیان، 
بانوان و هر دســته و قشــری به شکل درســت در خدمت همگان قرار گیرد. دیگر 
در دوره ای هســتیم کــه هــم در زمینه آموزش، هم نوشــتن متــن و ترجمه متون 
خارجى، کتب آموزشــى و نظری و هر آنچه لازمه راه اندازی و توسعه تئاتر باشد، 
پیشرفت کرده ایم و براحتى مى توانیم شاهد ایجاد گروه های نوپا و پویایى باشیم 
کــه با برخــورداری از خاقیت های مرســوم بتوانند تئاتر تولید کننــد و در تکاپوی 
فرهنگى و مدنیت شهرشــان کوشا شوند. هر شــهری این نگاه مستقل و خاق را 
نیازمند اســت و همان طور که انسان ها برخوردار از استعداد هنری هستند، باید 
که این توش و توان پنهان به آشکار ترین شکل ممکن در صحنه متجلى شود و در 
غیر این صورت نمى توان چندان به زندگى و به زیستن و سبک سالم امیدوار بود.
تئاتــر را دریابیــم و تا مى توانیم شــهرهای ایــران عزیزمان را با این هنر آشــناتر 
گردانیم و در لبریز شــدن مردم از غنــای این هنر حوصله و درایت مطلوب تری را 

برای ارتقای سطح زندگى پدیدار سازیم. 

پنجره ای 
رو به 
دیوار

رضا آشفته
منتقد

کتابی برای عزت نفس
ســر  از  را  عجیبــى  و  ســخت  روزهــای 
مشــاغل  بــه  توجــه  بــا  مى گذرانیــم. 
متفاوتى که داریم باید بیشتر از همیشه 
در خانــه بمانیــم و از ســامت خــود، 
نزدیــکان و همشــهری هایمان بیش از 
هر زمــان دیگری محافظــت کنیم. اما 
این چند جمله به نظر تلخ تمام ماجرا 
نیست. این روزها زمان زیادی داریم تا 
بــا خودمان خلــوت کنیم و بیشــتر فکر 
کنیــم. ببینیــم، بشــنویم و بخوانیــم تا 
شــاید بعد از ایــن طوفان، انســان های 
دیگرگونــه وکامــل تری باشــیم. پیشــنهاد تماشــای یک فیلم 
دلچســب یا خواندن یک کتاب مناســب شــاید یکى از بهترین 
اتفاقــات مجازی ماه های گذشــته هر یک از ما باشــد. من هم 
قصد دارم در این فرصت، مطالعه آخرین کتابى که خوانده ام 

را به شما خوانندگان عزیز روزنامه ایران، پیشنهاد کنم.
کتاب »خــودت باش دختــر« اثر ریچل هالیــس و ترجمه 
شــده توســط هدیــه جامعــى کــه با نــام اصلــى »صورتــت را 
بشــور دختــر« و ترجمه هــای دیگــر نیــز در بــازار عرضه شــد، 
اثر ارزشــمندی اســت که ســال 2۰18 منتشــر شــد و تا امروز از 

پرفروش ترین های جهان 
نویســنده  اســت.  بــوده 
کتــاب حــدوداً ۳۷ ســاله 
اســت و پیش از این کتاب 
»شــرمنده  فوق العــاده 
نباش دختر« به قلم او در 
ایران و همین طور جهان، 
بســیار مــورد توجــه قــرار 

گرفته بود.
»خــودت باش دختر« 
توســعه  و  رشــد  دربــاره 
و  شــده  نوشــته  فــردی 
مشــخصاً  آن  محوریــت 
عزت نفس اســت. شــاید 
این کتــاب به دلیــل نامى 
مخصــوص  دارد،  کــه 
بانــوان به نظر برســد ولى 
اگــر نگاهــى بــه فهرســت 
و محتــوای آن بیندازیــد، 
متوجــه خواهیــد شــد کــه 
آقایــان هــم مى توانند به 
خوبى از مطالب مفید آن 

اســتفاده کنند. امیدوارم از خواندن ایــن کتاب لذت ببرید و تا 
توان دارید خودِ خودتان را زندگى کنید.

یکــى از زیباتریــن جماتــى که از کتــاب مذکــور در ذهنم 
حک شده را صمیمانه از من به یادگار داشته باشید: »شادی 
به این که کجا هســتى ربطى ندارد؛ بلکه به کســى که هســتى 

مربوط مى شود.«

 عکس 
نوشت

یک هفته پس از درگذشت اشکان 
منصوری خبرنگار جوان ســینما و 
بازیگر، مراســمی برای نکوداشت 
او با حضور جمعــی از همکارانش 
در فضای باز بنیاد سینمایی فارابی 
برگزار شــد. اشــکان منصــوری که 
در  بــود  ســینما  خبرنــگار  ســال ها 
فیلم هایــی ماننــد »هزارپــا« بازی 
کــرده بود و هفتــه گذشــته به دلیل 

عارضه کلیوی درگذشت. 

یک دقیقه 
با خدا

عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

پیشنهاد

مریم بحرالعلومی
فیلمساز

ماه 
میهمانی 
خدا

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری


